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مسئله محوری

 همه چيز از روز اول حضورم در كلاس ادبيات مدرســة 
منجی آغاز شد؛ اولين تجربة معلمی ادبيات در دورة اول متوسطه. 
از بچه ها پرسيدم: »بين شما كســی هست كه از ادبيات فارسی 

بدش بيايد؟«
 همة ما در دوران تحصيل به دلايلی از برخی درس ها خوشمان 
نمی آيد. گاهی داشتن معلمی با اخلاقيات خاص يا روش تدريسی 
نامطلوب يا تجربه ای ناخوشــايند در ميان دوستان يا خانواده در 
فرايند يادگيری، تا مدت ها احســاس ما به آن درس را تحت تأثير 

خودش قرار می دهد.
دانش آموزانم ابتدا با ترديد به پرسشــم نگاه كردند. شــايد فكر 
می كردند جواب دادن به سؤالم، در طول سال برايشان تبعاتی داشته 
باشد. بنابراين، خودم اولين چراغ را روشن كردم: همة شما از اينكه 
بايد زندگی نامة شعرا و نويسندگان معرفی شده در آخر كتاب را حفظ 
كنيد، خوشــتان می آيد؟ كم كم دست ها بالا آمدند. برخی ها سال 
قبل، برای ندانستن زندگی سعدی و حافظ، بارها جريمه  شده بودند 
و معلــم گفته  بود ده بار بايد از روی معرفی آن ها در انتهای كتاب 
بنويسند. بعضی می گفتند چرا ما در زبان فارسی سه نوع حرف برای 
يك صدا داريم كه حالا بايد همه را در املا حفظ كنيم؟! و درست 
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يا غلط، معتقد بودند از اين نظر زبان انگليسی خيلی بهتر است!
كم كم بحث شعر حفظی هم پيش كشــيده شد. دانش آموزان 
می گفتند خيلی از شعرهای سال های گذشته را الان به خاطر ندارند 
و فرايند حفظ كردن شعر و ارائة آن به معلم را بيهوده می دانستند. 
اين اولين مواجهة من با واقعيت شاگردانم بود. می توانستم با اعمال 
قدرت و گفتن »همين كه هست« كارم را شروع كنم و به زور نمره 
و ترس از گزارش نمرات به والدين، آن ها را در طول سال به دنبال 

خودم بكشم؛ اما اين فقط پاك كردن صورت  مسئله بود.

 درک معلم از جایگاهش، اولین قدم در حل 
مسئله

هر طراحی آموزشــی اگــر به موضوع انتخابگــری دانش آموز 
بی توجه باشد، در عمل از مسير اصلی خودش خارج شده است، چرا 
كه فرايند خودانگيزشــی انسان ها و »شوق« فراگرفتن، به قدرت 
انتخاب، ولو محدود، ارتباط بســيار دارد. اينكه با اعمال اهرم های 
قدرت، بچه ها را به سمت كارهايی كه خودت دوست داری بكشی، 
شايد آسان ترين راه ممكن است كه ما غالباً به سمتش می رويم. اگر 
معلمی را شــغل انبيا می دانيم، پس كار اصلی معلم اين است كه 
به زبان و خواست مخاطب خودش با آن ها سخن بگويد؛ نه اينكه 
بدون هيچ انعطافی، روش هميشــگی يا طراحی شده اش را پيش 
بگيرد و انتظار داشــته باشد دانش آموزان آن طوری رفتار كنند كه 
مــن دلم می خواهد. در ته دلش هم بگويــد من از خود اين بچه 
بهتر می دانم چه چيزی برايش بهتر است و او عقلش نمی رسد. يا 
اگر نتيجة اين كار را نظم می دانيد، بايد بگويم، شما در اين حالت 
مثل عملكرد يك پــادگان، در بهترين حالت بين اجزای كلاس 
هماهنگی ايجاد كرده ايد، نه نظم. آنچه در ارتش و نيروهای مسلح 
هم می بينيم، هماهنگی اســت. نظم عاملی درونی و وابســته به 
انتخاب است. زمانی می توانيم به فرمان های نظامی نظم بگوييم 
كه بدون حضور فرمانده يا تنبيه ارشد پادگان، باز هم رعايت شوند. 
آيا ما شهروندی را كه از ترس پليس و جريمه اش قانون را رعايت 

می كند، فردی منضبط می دانيم؟

 ادبیات درس حکمت ها و زیبایی هاست، 
نه نمایش قدرت حافظه

با توجه به ســن مخاطبانم، در اولين قدم سعی كردم »حس« 
آن هــا به ادبيات را ترميم كنم. ما چيــزی را ياد می گيريم و وارد 
دريچه های بينش و نگرشــمان می شــود كه با آن ارتباط حسی 
برقرار كرده باشيم. سعی كردم با رجوع به خاطرات خوش خودم در 
دوران تحصيل و معلمان موفقم، تا حد ممكن تدريس را به مطلوب 
بچه هــا نزديك كنم و از طرف ديگر، با هــدف يادگيری ادبيات 
كه هويت سازی و زيبايی شناسی و درك عميق تر مفاهيم زندگی 
بشر است، زاويه پيدا نكنم. خيلی وقت ها هدف های آموزشی ما با 
فلســفة آن علم يا دانش هماهنگی ندارند. ادبيات علم مواجهه با 
مفاهيمی است كه انسان با شهود و درك عميق خودش از هستی 
به آن رسيده است. پس در شروع يادگيری بايد به سمت هم دركی، 
هم حسی و هم نفسی با دنيای ادبيات رفت، نه شكل صوری آن كه 

يافتن تشبيه و ايهام و مراعات نظير است. ادبيات برای رفع تشنگی 
ما در بيان مفاهيم ناب خلق شده است، نه اينكه صرفاً ابزاری برای 

نمايش قدرت حافظة دانش آموز باشد.

 طراحی از من، حل مسئله با دانش آموزان
به بچه ها گفتم، در پايان  نيمسال، با رأی گيری خودتان، سه تن 
از شاعران و نويســندگان محبوب كتاب را انتخاب می كنيم. من 
زندگی نامة يكی از ايشان را از شما می پرسم. احساس می كردم با 
اين روش بچه ها حداقل با زندگی كسی آشنا می شوند كه قبلًا با او 

رابطة حسی برقرار كرده اند و به آن بی تفاوت نيستند.
برای امتحان گرفتن نظر آن ها را جويا می شــدم و با مشــورت 
درباره زمان و نحــوه امتحان تصميم می گرفتيم. من بدون اجبار 
بچه ها را به دريای اشــعار حافظ ســوق می دادم و ترسشان را از 
شعرهای او می ريختم. به نظرم اين فعاليت، نسبت به معنی كردن 
و تكليف دادن از روی ابيات حافظ، شناخت بسيار قوی تری از او را 

فراهم می كرد.
يــك بار بچه ها را به حياط بردم تا با هم زو )كبدی( بازی كنيم. 
پســرهای نوجوان عاشــق اين گونه زورآزمايی ها هستند. به آن ها 
گفتم، برای اين بازی لازم نيســت نفس در سينه حبس كنيد. بايد 
شعر بخوانيد. اما اگر من من كنيد يا خواندن شعر را قطع كنيد يا غلط 
بخوانيد، انگار نفستان تمام شده است. اسمش را گذاشتيم زوخوانی! 
كار بســيار سخت تر از شعر حفظی شده بود؛ به خصوص اينكه بعد 
از چندبار تكرار در سال تحصيلی، به بچه ها گفتم اجازه نداريد شعر 
تكراری بخوانيد. حالا به لطف بازی وارشــدن فرايند شعر حفظی، 
بچه ها خودشان دنبال حفظ كردن شعرهای بلند بودند تا بتوانند زمان 
بيشــتری را در زمين حريف جولان بدهند و رقيبشان را شكست 

دهند.
خيلی وقت ها شعرهای كتاب را با آواز می خوانديم. می خوانديم و 
می خنديديم. با حكايت های گلستان سعدی »ايمايش« )پانتوميم( 
بازی می كرديم. لغت های املايی را به صورت درســت و اشتباه 
روی تخته ای يونوليتی با ابعاد 1 متر در 1 متر چســبانده بوديم و 
بچه ها در زمان تفريح بايد با نشانگر خود، كلمات صحيح را هدف 
می گرفتند و امتياز كســب می كردنــد. در واقع دنبال روش هايی 
بودم كه كلاس ادبيات و فراينــد يادگيری و مرور را لذت بخش 

و شيرين كنند.
ايــن فعاليت ها و بيش از 40 بازی طراحی شــده برای آموزش 
ادبيات، به برپايی يك اردوی يــك و نيم روزه با موضوع ادبيات 
منجــر شــد؛ اردويی كه بنا بــه نظر برخی شــاگردانم، يكی از 
عجيب ترين اردوهای زندگی شــان بود. بچه ها حتی برای حضور 
در اردو هم اختيار محدود داشــتند! به آن هــا گفتم می توانيد در 
اردو شــركت نكنيد؛ آن وقت من هم مجبورم محتوای اردو را در 
آخر هفته به صورت امتحان كتبی از شما بپرسم. با اينكه موفقيت 
در فعاليت هــای اردو، همانند بازی زو كه قبل از اين شــرح دادم، 
سخت تر از روند مرسوم كلاسی بود و بچه ها بايد زحمت بيشتری 
می كشيدند، اين پيشنهاد باعث شد همه به اردو بيايند! و البته ميزان 

علاقة بچه ها به روش های مرسوم ارزيابی ادبيات هم عيان شد.


